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ظاهراً همة ما در مورد بی سروسامانی های تعلیم و تربیت خود را »بی گناه« می دانیم، زیرا مي پنداریم که 

امور مربوط به خود را سروسامان بخشیده ایم. ولي چنین نیست. ما باید براي خود کاملاً روشن کنیم که چه 

چیزهایي را مي دانیم و چه چیزهایي را نمي دانیم تا بتوانیم، برخلاف گذشته،  از درهم و برهم شدن دائمي 

دانسته ها و ندانسته هایمان جلوگیري کنیم.

منظور من از احساس بي گناهي ناشي از بي خبري چیست؟ اجازه بدهید مثالي بزنم. ده سال پیش اغلب 

ما در مورد کشیدن سیگار بي گناه بودیم و تقصیري نداشتیم. هیچ کس براي کشیدن سیگار فضیلت خاصي 

قائل نبود، لکن آن را کمي بیش از یک امر مربوط به عادت و سلیقة شخصي تلقي مي کرد. اما امروز تأثیر 

دود سیگار را در ایجاد سرطان ریه همگان، در مقیاس وسیع، مي دانند و ما دیگر در مورد کشیدن سیگار 

بي گناه نیستیم. ممکن است باز هم به کشیدن سیگار ادامه دهیم، اما از نتایج و عواقب احتمالي وخیم آن 

نیز اطلاع کامل داریم. مثال دیگر؛ ده سال پیش براي یک تولیدکنندة وسایل الکتریکي ]مانند سازندگان 

لامپ هاي مهتابي � م[ مقرون به صرفه بود که فضولات جیوة کارخانة خود را در نزدیک ترین رودخانه یا 

آب هاي راکد بریزد. این مواد فرعي کارخانه در آب فرو مي رفت و از انظار ناپدید مي گشت و تا جایي 

که مردم آن زمان مي دانستند، موضوع خاتمه یافته تلقي مي شد اما امروز که براي پژوهشگران رابطة میان 

جیوة موجود در آب، و جیوة موجود در بدن ماهي هاي کوچک، جیوة موجود در بدن ماهي هاي بزرگ و 

بالاخره بافت بدن انسان هایي که این ماهي را مي خورند، روشن شده است، دیگر به هیچ وجه کارخانه دار 

یادشده از گناه مبرا نیست.

نظیر این موارد در آموزش وپرورش و فعالیت هاي برنامه ریزي هم وجود دارد. لذا با اطلاع از یافته هاي 

تأیید شدة پرورشي و آسیب شناسي هاي جدید، باید در پاره اي از موارد نسبت به ده یا بیست سال پیش، 

کمتر خود را بي گناه و غیرمسئول بدانیم. بنابراین، »احساس بي گناهي ناشي از بي خبري« کم کم باید جاي 

خود را به »احساس گناه« بدهد. »در 10 سال یا 20 سال آینده باز هم نسبت به زمان حال، از بي گناهي ما 

کاسته و بر بار مسئولیتمان افزوده مي گردد«.

اخیراً دریافته ایم که تحت شرایط یادگیري مساعد، دانش آموزان از لحاظ میزان سرعت در یادگیري 

موضوعات، متفاوت اند، نه از لحاظ سطحي که در یادگیري مي توانند بدان برسند و یا استعدادي اساسي 

که براي آموختن دارند. پژوهش هاي بنیادي که در این زمینه انجام یافته است نشان مي دهد که حتي 90 

درصد از دانش آموزان مي توانند موضوعات درسي خود را در سطحي فراگیرند که تحت شرایط عادي 

فقط از عهدة دانش آموزان برجسته )که نسبت آن ها از حدود 10 درصد تجاوز نمي کند( برمي آید. نتیجه 

این که، قسمت اعظم آنچه اصطلاحاً »تفاوت هاي فردي در یادگیري مدرسه اي« نامیده مي شود، همانا اثر 

شرایط خاص مدرسه است )که در یک جا بهتر و مناسب تر است ولي در جاي دیگر چنین نیست( نه 

اثر تفاوت استعدادهاي اساسي دانش آموزان )البته به جز درصد بسیار کوچکي از کودکان درگیر با مسائل 
ژنتیکي و غیره(.

مي بینیم که هر قدر دانش و اطلاعات ما دربارة چگونگي افزایش یا کاهش تفاوت هاي فردي در زمینة 

یادگیري هاي مدرسه اي بیشتر شود، مسئولیت ما در قبال آموزش شاگردان خویش بیشتر و بیشتر مي شود.

پي نوشت

این مطلب قس��متي از س��خنان پروفس��ور ب.اس.بلوم، یکي از پژوهش��گران جهاني تعلیم و تربیت است. بلوم این 

س��خنان را در تهران، تحت عن��وان »ابعاد مختلف مفهوم بي گناهي در آموزش وپرورش« ایراد کرده اس��ت. ما این 

نوشته را از کتاب »آسیب شناسي نظام برنامه ریزي درسي ایران و راهبردهایي براي اصلاح آن« � 1381، انتشارات 

سرمد � نوشتة آقاي سیدمرتضي خلخالي، انتخاب کرده ایم.


